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 مقدمه

پژوهـان   هاسـت كـه بسـياري از اسـلام     قرن. اي ديرين دارد دنياي غرب با جهان اسلام رابطه
هـزاران مقالـه و كتـاب     درباره قرآن، به پژوهش پرداخته و حاصل تحقيقات خود را در قالبغربي 

ا، ضـرورتي  ه ـ شـده در ضـمن آن   هـاي مطـرح   شناخت دقيق ايـن آثـار و ديـدگاه   . دان منتشر كرده
 كه در پـس نگـارش برخـي از ايـن آثـار، اهـداف اسـتعماري و       رسد؛ چه اين انكارناپذير به نظر مي

ن آثار، شبهات و انتقـاداتي  شده در اي لاي مطالب مطرح افزون بر اين در لابه. ستتبشيري نهفته ا
  . )43-21: 12مطالعات قرآني، شماره(خورد درباره معارف اسلامي و قرآني به چشم مي

شود كه بـه يـاد آوريـم     هي در غرب، زماني دوچندان ميپژو امروزه لزوم شناخت درست اسلام
هـاي يهـود و نصـارا     گويي انتقادها و اعتـراض  در گذشته، همواره خود را به پاسخعالمان مسلمان 

از پيشگامان  ،)ع(امام رضا، و )ع(امام صادقدانستند؛ چنانكه امامان بزرگوار شيعه از جمله  ملزم مي
هـا و   ن با حضور در مجالس مناظره، شبههآنا. مناظره با مخالفان اسلام و پيروان ديگر اديان بودند

 خاورشناسان درباره معارف اسلامي هاي ديدگاه. گفتند اي اهل كتاب و زنادقه را پاسخ ميه پرسش
نوشـتار حاضـر،    در ايـن زمينـه  . ان بررسي نشده استدر مراكز پژوهشي علوم اسلامي ايران، چند

 »المعـارف قـرآن ليـدن    ةدائـر «در » )ع(موسـي «شناسي مقالـه   ه معرفي و آسيبتلاش كرده تا ب
  .بپردازد
  

  كُرنيليا شاك .أ
، اطلاعاتي درباره زندگينامـه علمـي او ارائـه    درآغاز »)ع(موسي«براي آشنايي با نويسنده مقاله

  .شود مي
رگ   مدرك دكتري زبان كرنيليا شاك  1993سـال   در (Freiburg)شناسي را از دانشـگاه فريبـ

علم  آثار متعددي درباره شاك .وهشي دانشگاه كمبريج استپژ -دريافت كرد، و عضو هيئت علمي
  :با نام اصلي »آدم و حوا«ترين اثر وي عبارت است از مهم. كلام و تفسير نگاشته است

«Adam and Eve», in Encyclopaedia of The Qurān, (Leiden, Brill, 2001). 
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 )ع(محتواي مقاله موسي.ب

  :شود ذيلاً بيان مي» )ع(موسي«اي از مطالب مدخل  خلاصه
  )ع(كودكي موسي.أ

خداونـد بـه مـادر    «: نويسـد  مي )ع(حضرت موسيات قرآن، درباره كودكي با استناد به آي شاك
كنـد و جريـان    او چنين مي. اي بگذارد و در آب بيفكند كند كه او را در صندوقچه القا مي )ع(موسي

كـودك را   )ع(موسـي خـواهر  . يابنـد  د و خانواده فرعون او را مـي بر صندوقچه را به ساحل مي ،آب
 كـودك چـون  . گيـرد  را زير نظر مي او ز دورد، انكه خانواده فرعون پي ببركند و بدون آن دنبال مي
اي  آيـا شـما را بـر خـانواده    «: گويـد  كند، خواهرش به خانواده فرعون مـي  ها را قبول نمي شير دايه

بـه ايـن   . )12/قصـص (؟»رپرستي كنند و خيرخـواه او باشـند  راهنمايي كنم كه براي شما از وي س
 )ع(موسيخداوند . دهد كشاند و او شيرش مي مي )ع(موسيرا به سوي مادر  فرعونخانواده  ترتيب

 ؛40-37/طـه (و بداند كـه وعـده خداونـد راسـت اسـت      ،گرداند تا او غم نخورد را به مادرش بازمي
و سـالياني چنـد    ،شود بزرگ مي فرعوناز كودكي در ميان خانواده  )ع(موسيپس  .)14-7/قصص

  (Schock, «Moses», vol.3, p.420).»)18/شعراء(ماند در ميان آنان مي
  
  يكي از قبطيانشدن  هكشت.ب

 )ع(حضرت موسـي ، به دست شدن يكي از قبطيان با استفاده از آيات قرآن در مورد كشته شاك
آلود  محيط شرك ،يابد رسد و حكمت و علم مي مي رشد و كمالبه  )ع(موسيهنگامي كه : گويد مي

آنكـه مـردمش    د بـي وش ـ ميداخل شهر  )ع(موسي .)14/قصص(ندك اش را ترك مي دوران كودكي
. يروان او و ديگري از دشمنانشيكي از پ ؛بديا ميخورد  و زدحال دو مرد را با هم در  .متوجه باشند

 )ع(موسـي پـس  . بود، از وي ياري خواست كس كه از پيروانش بود بر ضد كسي كه دشمن ويآن
تـر   عميـق  فرعـون و  )ع(موسـي شـكاف ميـان    رو از ايـن ). 15/صصق(مشتي بدو زد و او را كشت

 بـا  اوو  ،كننـد تـا او را بكشـند    مشورت مي )ع(موسيدرباره  فرعونسران قوم ). 19/شعراء(شود مي
  ..(Schock,«Moses», vol.3, p.420-421))21و20/صصق(شود از مصر خارج مي ينگران
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  نبه مدي) ع(موسي عزيمت.ج
: دارد ن اظهـار مـي  بـه شـهر مـدي    )ع(حضرت موسـي آيات قرآن درباره رفتن با اشاره به  شاك

جا به دو زن كه دختـران  در آن. رسد مي) 28-22/صصق(ندر حين فرار از مصر به مدي )ع(موسي«
 )ع(موسـي هـا بـه    پـدر آن . هايشـان آب دهنـد   كند تا بـه گلـه   كمك مي ،ندبود پيرمردي كهنسال

رط كـه هشـت سـال    خواهم يكي از دو دختر خود را به نكاح تو درآورم، به اين ش من مي: گويد مي
اي  گيـرد اشـاره   را به كـار مـي   )ع(موسيقرآن به نام پيرمردي كه ). 27/صصق(براي من كار كني

  (Schock, «Moses», vol.3, p.421).»دانند مي شعيبيا  يثراكند، اما مفسران او را همان  نمي
  

  ) ع(موسي نبوت.د
: نويسد به پيامبري مي )ع(حضرت موسيشدن  اد به آيات قرآن در مورد برگزيدهبا استشه شاك

. رود بيرون ميمدين اش از ديار  كند، به همراه خانواده به عهد خود وفا مي) ع(پس از آنكه موسي«
دور در كنـار طـور   را از آتشـي   نمايـد؛  پيام و رسالت الهي را دريافـت مـي   ،مقدس طـُوي واديدر 

ايـن مـنم،    )ع(موسـي اي : ن رسـيد، نـدا داده شـد كـه    پس چون بدا). 29/صصق(كند مشاهده مي
و مـن تـو را    ،آور كـه تـو در وادي مقـدس طـوي هسـتي     پوش خـويش بيـرون    پروردگار تو، پاي

پس . منم من، خدايي كه جز من خدايي نيست. گوش فرا ده شود ام، پس بدانچه وحي مي برگزيده
   .)17-11/طه(كن و به ياد من نماز برپا دارپرستش مرا 

دريافـت  ) 30/صصق(شدن به آتش و نداآمدن از درخت در هنگام نزديك )ع(موسيفرماني كه 
ران قـومش  فرعون و س ـ سوياو با دو برهان به . است )ع(موسيسرآغاز رسالت پيامبري  ،كند مي

؛ 23-17/طه(گشت دستش كه سفيد مي معجزهشد و  عصايش كه مار مي معجزه :شود فرستاده مي
در ايـن  و د شـو  فرسـتاده مـي   فرعـون  سـوي همراه او به  )ع(موسيبرادر  هارون .)32-31/قصص

 )ع(موسـي قتـدار  ا ،طبـري به نظر ). 35/قصص؛ 45/مؤمنون(شود موريت به آن ها اقتدار داده ميأم
  .(Schock, «Moses», vol.3, pp.421-422)»است كه خداوند به او داد معجزاتيهمان 
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  )ع(صبر موسي.هـ 
 )ع(موسـي پس از آنكه «: گويد مي )ع(حضرت موسيآيات قرآن درباره صبر  با استفاده از شاك
افتنـد،   ها به خاك مي ابر آندر بر فرعونخورده  دهد و ساحران شكست ناتش را نشان ميآيات و بي
-113/أعـراف (دارنـد  اعلام مي را هارونو  )ع(موسيو ايمان خود به خدا و رسالت كنند  سجده مي

در اين سـرزمين  كني تا  و قومش را رها مي )ع(موسيآيا : گويند مي اوبه  فرعون، سران قوم )126
شـان را   بـه زودي پسـران  : گفـت ] فرعـون [تو و خـدايانت را رهـا كنـد؟     )]ع(موسي[فساد كنند و 

  . »يمهست داريم و ما بر آنان مسلط شان را زنده نگاه مي كشيم و زنان مي
خداست؛ آن  يد و پايداري ورزيد كه زمين از آنياز خدا ياري جو: به قوم خود گفت )ع(موسي«
اميـد اسـت    .براي پرهيزگاران است] نيك[جام دهد؛ و فر ه هر كس از بندگانش كه بخواهد ميرا ب

ه ك ـپـيش از آن ، و قومش )ع(موسي ،)129-127/أعراف(دگارتان دشمن شما را هلاك كندكه پرور
ر و د: شـود  صبر با شـكر تركيب مـي  .شان شكست بخورند، بايد صبور باشند نجات يابند و دشمنان

هـا بـه سـوي     قوم خود را از تاريكي]: و به او فرموديم[را با آيات خود فرستاديم  )ع(موسيحقيقت 
بـراي هـر   ] آورييـاد [يادآوري كن كه قطعاً در اين روشنايي بيرون آور، و روزهاي خدا را به آنان 

دهند كه مردم بايد هنگـامي كـه    مفسران شرح مي. )5/ابراهيم(هاست سپاسگزاري عبرت شكيبايِ
. دارد، شـكور باشـند   ها ارزاني مي صبور باشند و هنگامي كه خداوند نعمتي به آن ،شوند ميامتحان 

 ـ  و قومش بايد پيش از نجات صبور باشند و پس از  )ع(موسيپس  د و برخـورداري از نعمـت خداون
  .(Schock, «Moses», vol.3, pp.422-423)»يافتن، شاكر نجات

  
  فرعون تو هلاك) ع(نجات موسي.و

اظهـار   فرعـون و هلاكـت   )ع(حضـرت موسـي  ات قرآن، در مورد نجـات  با استناد به آي شاك
و سـپاهش و   فرعـون و عقوبت و هـلاك   ،با نجات او و قومش )ع(موسيداستان قرآني «: دارد مي

شـان   سرانجام از آنان انتقام گرفتيم و در دريا غـرق  :رسد به اوج خود مي ،ها در دريا غرق شدن آن
پيوسته تضـعيف   و به آن گروهي كه ؛كه آيات ما را تكذيب كردند و از آن غافل بودندچرا ؛ساختيم

بـه   –كه در آن بركـت داده بـوديم   –را ] فلسطين[باختر و خاوري سرزمين] هاي بخش[ شدند، مي
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ا كرديم و به پاس آنكه صبر كردند، وعده نيكوي پروردگارت به فرزندان اسرائيل تحقق ميراث عط
  . »)137-136/أعراف(ه و برافراشته بودند ويران كرديميافت، و آنچه را كه فرعون و قومش ساخت

را ] هـارون و  )ع(موسـي يعنـي  [آن دو: نيز هلاك شدند» بر نمودندتك«سران قوم فرعون كه «
و سپاهش را  فرعونخداوند ). 48-45/مؤمنون(شدگان گشتند خواندند، پس از زمره هلاكزن  دروغ
هنگامي كـه دريـا را   : بودند، نجات داد عبور كردهو پيروانش را كه از دريا  )ع(موسي، اما دكرغرق 

كرديد غـرق   كه شما نظاره مي ت بخشيديم و فرعونيان را در حاليبراي شما شكافتيم و شما را نجا
از مصـر را بـازگو    )ع(موسيحضرت داستان عزيمت  ،سوره دخان 31تا  23آيات  .)50/بقره(يمكرد
زيرا شما مورد تعقيب واقع خواهيد شـد و دريـا را هنگـامي كـه آرام      !بندگانم را شبانه ببر: كند مي

  . »اند شدني غرق پشت سر بگذار كه آنان سپاهي ،است
و فرعونيان مضموني رايج براي اشاره به ياري خداونـد بـه مؤمنـان در راه     فرعونشدن  غرق«

سـلطان   كسب پيروزي، بخشيدن قدرت به ايشان و تحقق شكست و هـلاك كـافران مخصوصـاً   
در . اُميه بـه كـار گرفـت    باس همين مضمون رايج را عليه بنيع ي بنيدستگاه تبليغ. ايمان است بي

شكسـت   زابآخرين خليفه امُوي، در كنار رودخانـه   ن محمدمروان بهنگامي كه  132/750سال 
شـدگان از شــمار   آن روز شــمار غـرق «: طبـري بــه روايـت  . خـورد، پـل شــناور در هـم شكسـت    

 پيـروز كه در ايـن نبـرد    انعباسيفرمانده  عبداالله بن عليسپس  .»تر بود شدگان جنگ بيش كشته
يعنـي   )ع(موسيقرآن از دو دشمن ديگر  فرعونعلاوه بر  .سوره بقره را تلاوت كرد 50، آيهگشت
 ,«Schock, «Moses) »)40-39/عنكبوت(ها هم هلاك شدند كند كه آن ياد مي هامانو  قارون

vol.3, p.423) 
  
  )ع(بررسي مقاله موسي.ج

  :نكات مثبت و منفي دارد» )ع(موسي«مدخل 
  ها و امتيازات ويژگي.أ

  :بدين قرارند» )ع(موسي«نقاط قوت مقاله  
، از آيات قرآن استفاده فراوان به عمل آورده و تقريباً بـراي هـر   »)ع(موسي«در مقاله  شاك.1

ده مورد به آيـات قـرآن استشـهاد نمـو     251در وي . اي ازقرآن استناد كرده است مطلبي به آيه
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به شـكل  را  )ع(موسياو مطالب مربوط به . رآني استنگاري ق در واقع روش مقاله، سيره. است
  .بندي كرده و آيات مربوط به هر بخش را آورده است به صورت منظم دستهتاريخي 

 ،انصاف را رعايت كـرده  )ع(حضرت موسيعضي از مطالب مربوط به شاك در مورد توضيح ب.2
بـه شـكل   ها را با تحقيق و  آن تر و بيش ،آورده خيلي كم اش را و در ارائه مطالب نظر شخصي

 .مستند ذكر كرده است
  
  ها و ضعف ها كاستي.ب

  :آيد ، كه در زير مينقاط ضعفي وجود دارد» )ع(موسي«در مدخل 
و از منـابع   ،را از ديدگاه اهل سنت مطـرح كـرده   )ع(حضرت موسيمباحث خود در مورد  شاك

هـاي عالمـان شـيعه     كدام از منابع اصـيل شـيعي و ديـدگاه    ها استفاده نموده و به هيچ ري آنتفسي
دهنـد،   چهارم مسلمانان جهان را تشـكيل مـي  كه شيعيان حدود يك  از آنجا. استشهاد نكرده است

ي آنـان را در  هـا  ، و انديشـه كـرد  ديني و قرآني شيعيان نيز توجـه مـي  به آراء و منابع  بود لازم مي
  . ساخت پژوهش خود منعكس مي

گرايي و فراگيري دانـش دينـي    شيعه به دليل داشتن دو عنصر عقل انديشه ديني علاوه بر اين
. ئل اسلامي و قرآني استپسندتر در مسا تر و عقل هاي ناب امامان معصوم، داراي تفكر و تحليل از

هـاي شـيعه اهتمـام     ، جاي آن داشت كه وي به ديـدگاه گرا بودن نويسنده بنابراين با توجه به عقل
 ين قسمت ياد شد، بـه عنـوان ايـرادي   آنچه در ا. بورزد، ولي او در پژوهش خود چنين نكرده است

وارد است، اما در ايـن مـدخل مطـالبي بـه     » )ع(موسي«طور كلي بر مقاله  شود كه به محسوب مي
  :شود ها ذيلاً بيان مي ترين آن مهم. خورند كه جاي تأمل بسيار دارند چشم مي

  
  اقتباس قرآن از كتب عهدين.1

مكـي  هـاي   از جملـه سـوره   قـرآن  سراسـر در  )ع(موسيارجاعات به «: نويسد مي شاككرنيليا 
هـم   آنوحـي بـوده اسـت،     در دوران مـدني  )ع(موسيولي اكثر روايات مربوط به . اند پراكنده شده

موضـوعات روايـات    .با يهوديان قـرار گرفـت   نزديكدر تماسي  )ص(محمدحضرت نگامي كه ـه
ير ـجزئيات روايات قرآن و تفاس. به روايات كتاب مقدس و پس از آن عطف دارد ،)ع(موسيقرآني 
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 »و صـدر اسـلام بـوده اسـت     محمـد بـر   »دعاي شام فصح«گواه تأثير عميق كتاب  ،مصدر اسلا
.(Schock, «Moses», vol.3, p.419)   
س قـرآن از كتـب   اقتبـا  در صدد القاي شبهه شاك دهد تأمل در مطالبي كه گذشت، نشان مي

، ردودشـبهات و  معرفت، : اقتباس قرآن از كتب عهدين رك براي اطلاع از شبهه(است» عهدين«
  :بر دلايل ذيل پذيرفتني نيست اي كه بنا ؛ شبهه)11-7ص

، و انتقـال  هـاي اقتبـاس   بودن امكانـات و زمينـه   ه دليل و شاهد تاريخي براي فراهمگون هيچ.1
در عصـر ظهـور اسـلام بـه      »عهدين«به قرآن وجود ندارد؛ زيرا كتب  »عهدين«هاي كتب  آموزه

مغنيـه،  (صورت گرفته است )ص(پيامبرها پس از رحلت  سالها  آن ، بلكه ترجمهعربي ترجمه نشده
به اين مطلـب   نيل رابينسونو  جرهارد بوئرينگ، حتي خاورشناساني چون )82: شبهات الملحدين

   (Bowering, vol.1, p.316; Robinson, vol.3, p.8).اند اعتراف كرده
دانسـت و   بلكـه اصـولاً خوانـدن نمـي     ،تنها با زبـان عبـري آشـنا نبـود     نيز نه )ص(پيامبر اكرم

ها با آن حضرت براي انتقال معارف عهـدين بـه    ديدارهايي هم كه بين كشيشان مسيحي و خاخام
  ). 82 :مغنيه، شبهات الملحدين(، در هيچ گزارش تاريخي نيامده استايشان باشد

، آن است كـه  صريح قرآن و تاريختطبق  )ص(پيامبر اعظمترديدناپذير زندگاني هاي  از ويژگي
اي نرفته، نـزد كسـي    دانسته، به مدرسه آن حضرت پيش از دعوت به اسلام، خواندن و نوشتن نمي

قرآن بيـان  ). 191: 1جعفريان، ج(را نخوانده و چيزي را ننوشته استبراي آموختن زانو نزده، كتابي 
   :ددار مي

ـــــتَ  مـــــا وَ ﴿ ُـــــوا كُنْ تْل ـــــنْ  تَ ِـــــŶِ  مِ بْل ـــــنْ  قَ ـــــŶُ  لـــــا وَ  كِتـــــابٍ  مِ خُطُّ ـــــكَ  تَ مينِ ً  بِيَ ِذا ـــــابَ لا إ  رْت
ُون ل بْطِ    )48/عنكبوت( ﴾الْمُ

]  كتـابى [خـود  ]  راسـت [دسـت  بـا  و خوانـدى  نمى اين از پيش را كتابى هيچ تو و«
  . »افتادند مى شك به قطعاً انديشان باطل وگرنه نوشتى، نمى

متعـالي، احكـام و   تواند كتابي را كه شامل عقايد عالي، معارف  نمي پيداست كه چنين شخصي
دستورهاي جهاني و جاوداني است، بدون ارتباط با خدا و تحت تـأثير فرهنـگ زمانـه و يـا در اثـر      

هـاي   اگر كسي بر اقتباس از كتـاب  .ملاقات يك يا چند ساعته با اين يا آن، رقم بزند و پديد آورد
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كـه   اشـد، درحـالي  هاي علمي عصـر خـود را داشـته ب    گذشته قادر باشد، لازم است دانش و تجربه
  .چنين نبوده است )ص(پيامبر
حـال لازمـه   . قرآن را به عنوان وحي الهي معرفـي كـرد   )ص(پيامبردانيم،  گونه كه مي همان.2

روغگـو دانسـته شـود    د )ص(حضرت محمـد كتب عهدين، اين است كه اعتقاد به اقتباس قرآن از 
» محمـد امـين  «قـريش وي را  قدر در حد عالي بود كه مشركان كه صداقت آن حضرت آن درحالي

: لقب دادند، تا حدي كه وقتي دعوت آغازين خود را به جمع بزرگان قريش اعـلام كـرد و پرسـيد   
ات ايمـان داريـم    چنان به راسـتگويي  خير، آن«: پاسخ دادند» ايد؟ آيا تاكنون دروغي از من شنيده«

 جان ديـون  ناساني چونحتي خاورش. »!كه اگر در روز ادعا كني شب است، تصديقت خواهيم كرد
انـد   اقـرار كـرده   )ص(پيـامبر ، به صـداقت  جرجي زيدانو  مونتگمري وات، توماس كارلايل، پورت

  ).24-23: ؛ زيدان111-109: ؛ زماني29: ديون پورت(
هاي فراوان تدارك ديدند  و عليه حضرت توطئه ،اهل كتاب با حضرت رسول دشمني داشتند.3

قرآن را از اهـل   )ص(حضرت محمدپس اگر . كوتاهي نكردندم و از هيچ كاري براي تضعيف اسلا
ايـن قـرآن را از مـا آموختـه يـا از      : گفتنـد  كردند و مي كتاب گرفته بود، حتماً خبر آن را منتشر مي

هـاي زيـادي نقـل     اهـل كتـاب سـخن   كه  كند؛ درحالي هاي ما گرفته و براي شما قرائت مي كتاب
اند و اگر مطلبي گفته بودند، مانند ساير مطالب آنـان، بـه مـا     اند، اين مطلب را مطرح نساخته كرده
  .رسيد مي

هاي پيامبران كـه در قـرآن كـريم طـرح شـده، در كتـب عهـدين يافـت          بسياري از داستان.4
قرآن را از اهل كتاب آموخته بـود،   )ص(پيامبراگر . شوند؛ از جمله داستان هود، صالح و شعيب نمي

  ).148:ماضي(فرمود مطرح نمي ت را در كتاب خوداين اضافا
سال بـه سـرانجام رسـيده، گـواه محكـم       23همخوان بودن آغاز و پايان كتابي كه در طول .5

ن است؛ زيرا اگر اين كتاب فـرآورده فكـر بشـر، و برگرفتـه از     ديگري بر آسماني و وحياني بودن آ
ا نداشت و اختلافـات  العرب بود، يكدستي لازم رةهاي موجود در جزير هاي مختلف و فرهنگ آيين

  :دفراواني در آن مشهود بو
لا﴿ ونَ  أَفَ َّرُ ب دَ وْ  وَ  الْقُرْآنَ  يَتَ Ôْرِ  عِنْدِ  مِنْ  كانَ  لَ وا االلهِ  غَ دُ جَ ً  فيŶِ  لَوَ ً  اخْتِلافا ثÔرا   )82/نساء(﴾كَ
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 اخـتلاف  آن در قطعـاً  بـود  خدا غير جانب از اگر انديشند؟ نمى قرآن]  معانى[در آيا«
  . »يافتند مى بسيارى

بود، چرا در مـواردي كـه بـه نفـع خـودش بـود وحـي         )ص(حضرت محمداگر وحي ساخته .6
ساخت؟ براي مثال در جريان افك، وحي يك ماه قطع شد و حضرت تـا نـزول دوبـاره وحـي      نمي

نيز تا المقدس به كعبه  در داستان تغيير قبله از بيت. هاي منافقان را تحمل كرد نشها و سرز تهمت
) ص( پيامبراراده الهي نبود و در دست اگر وحي تابع . هاي مشركان بود زير فشار تهمتشانزده ماه 

  .قرار داشت، چرا زودتر قبله را به كعبه تغيير نداد
تواند برگرفته از كتب عهدين باشد درحالي كـه آيـات فراوانـي، يهوديـان و      چگونه قرآن مي.7

؛ 211، 100، 98، 97، 91، 83، 61، 51/بقـره (كنند مسيحيان را به شديدترين وجه ممكن توبيخ مي
؛ 30/؛ توبـه 116، 82، 73، 70، 60، 17، 14/؛ مائده171، 155، 153/؛ نساء75، 71، 70/آل عمران

  ).27/حديد
ايـن  . هـا نيسـت   وجود تفاوت بين قرآن و عهدين، دليل آن است كـه قـرآن برگرفتـه از آن   .8
ام و قصص خود را نشان داده است و گاهي اين هاي مختلف عقايد، اخلاق، احك ها در حوزه تفاوت

موارد، از حد تفاوت فراتر رفته، به تقابل با فرهنگ يهودي و مسيحي رايج و نفـي برخـي عناصـر    
  ). 68-57: يخوي(شود آنها منتهي مي
  :كند قرآن كريم تثليث مسيحيت را رد مي براي مثال

دْ ﴿ قَ رَ  لَ فَ َّذينَ  كَ ِنَّ  قالُوا ال ِثُ  االلهَ  إ ةٍ  ثال ِلŶٍ  مِنْ  ما وَ  ثَلاثَ َّ  إ ِلـا ِلـŶٌ  إ ِنْ  وَ  واحِـدٌ  إ ـمْ  إ ŵُـوا لَ ـا يَنْتَ مَّ ونَ  عَ قُولُـ َś 
نَّ  سَّ مَ يَ َّذينَ  لَ وا ال رُ فَ ذابٌ  مِنŵُْمْ  كَ   )73/مائده( ﴾أَليمٌ  عَ

 يا شخص[ سه] از شخص[ سومين خدا: گفتند] و شده قائل تثليث به[ كه كسانى«
 نيست يكتا خداى جز معبودى هيچ آنكه حال و اند، شده كافر قطعاً است،]  اقنوم سه
  . »رسيد خواهد دردناك عذابى ايشان كافران به نايستند، باز گويند مى آنچه از اگر و

 اسـت؛  خداونـد  طـرف  از آن نـزول  و ،قـرآن  بـودن  وحياني دليل بهترين قرآن اعجاز هاي جنبه
 به نسبت را شكي هيچ جاي ست،ابشري  توان از خارج كه قرآن علمي و تشريعي ادبي، هاي جنبه
 مجبـور  قـرآن  بـودن  وحيـاني  بـه  اعتـراف  بـر  را منصفي قاضي هر و گذارد نمي باقي قرآن اعجاز
 .)30: 7ج التمهيد، معرفت،(كند مي
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  درآوردن پاي پوش .2
 )ع(موسيهاي  پوش دهند كه پاي مفسران توضيح مي«: گويد سوره طه مي 12درباره آيه  شاك

فرمـان داده   )ع(موسـي نشده، دوختـه شـده بـود؛ پـس بـه      از پوست لاشه الاغ يعني حيواني ذبح 
  .(Schock, «Moses», vol.3, p.421)»پوشش را بيرون آورد شود كه پاي مي

  : فرمايد خداوند مي
ّي﴿ ðِ ا إ ُّكَ  أَنَ ب اخْلَعْ  رَ عْلَيْكَ  فَ َّكَ  نَ ِن ادِ  إ سِ  بِالْوَ دَّ قَ وًى الْمُ   )12/طه(﴾ طُ
  طـُوى  مقـدس  وادى در تـو  كه آور بيرون خويش پوش پاى تو، پروردگار منم اين«

  .»هستى
دهد ديدگاهي را  نشان مي، )22: 3تل، ج؛ مقا175 :2؛ فراّ، ج 278: 18طبري، ج(بررسي تفاسير

؛ 159: 14طباطبـايي، ج (در تفسير آيه مذكور بيان كرده، برگرفته از رواياتي ضعيف اسـت  شاك كه
شده از پوسـت الاغـي    را ساخته )ع(حضرت موسيپوش  رواياتي كه پاي). 241: 5قمي مشهدي، ج

از آنجا كه روايـات اسـرائيلي   ). 278: 18طبري، ج(ان روايت شده الاحبار كعبدانند، از  نشده مي ذبح
كنـد و   را به ذهن متبادر مـي  وايات مذكوربودن ر قل شده، اين امر احتمال اسرائيليفراواني از وي ن

سـوره طـه،    12ر تفسـير آيـه   د شـاك  بنـابراين . انـد  پايـه  واضح است اسرائيليات تا چه حد بـي پر 
تر  گر را كه با سياق اين آيه هماهنگو اقوال تفسيري دي ،ترين قول تفسيري را بيان كرده نامناسب

  : ند ازا اين اقوال عبارت برخي از. سازگارترند ذكر ننموده است )ع(حضرت موسيو با شأن 
آن را در وادي مقـدس طـوي   بايد  )ع(حضرت موسيهاي فروتني است و  پابرهنگي از نشانه.1

مغنيـه،   :13: 9؛ طيب، ج422: 4؛ سبزواري، ج189: 16، ج؛ مراغي99: 16زحيلي، ج(كرد رعايت مي
  ).208: 5، جتفسير الكاشف

س از گزند حشرات و خلاصه محافظت پا از و تر ،پوشيدن نعلين به سبب اجتناب از نجاسات.2
امـان و امنيـت عطـا     )ع(حضرت موسـي د در وادي مقدس طوي به كه خداون حالي خطرهاست؛ در

  ).9: 7، جطبرسي، مجمع البيان(فرمود
در آن پاي  )ع(حضرت موسيتقدس وادي طوي بود كه  آوردن نعلين، به سببامر به از پا در.3
؛ حسـيني  73: 14طباطبـايي، ج (گـر شـد   علت بود كه نور الهي در آن جلوه تقدس وادي بدان. نهاد

  .)123: 16االله، ج ؛ فضل169: 13؛ مكارم شيرازي، ج470: 3شيرازي، ج
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 )ع(وسيصحف م.3

اعلـي، بـه    سـوره  19تـا   18آيـات  «: دارد اظهـار مـي   »)ع(هاي موسـي  صحيفه«درباره  شاك
را بخشـي از   »)ع(صـحف موسـي  «مفسـران   .كنـد  اشاره مـي  »)ع(موسي هاي نخستين صحيفه«

كـدام از ايـن    ولـي هـيچ  . داننـد  هاي تمامي پيامبران گذشته مـي  هاي پيشين يعني صحيفه صحيفه
. شـود  يـا تـورات نمـي   » )ع(كتاب موسي«و » )ع(هاي موسي صحيفه«موجب تفاوت ميان  تفاسير

(Schock, «Moses», vol.3, p.425).  
  : فرمايد خداوند مي

ِنَّ ﴿ اŴَ  إ فِى ذَ فِ  لَ حُ ُوêَي الصُّ ŭِْيمَ  فِ صحُ * الŴا ِبْرَ وúي وَ  إ   )19-18/أعلي( ﴾مُ
   .»موسى و ابراهيم هاى صحيفه هست،]  معنى[اين گذشته هاى صحيفه در قطعاً«

 پـيش از  »صـحف «و ايـن   ،تفاوت دارد »تورات«با  »)ع(صحف موسي«مفسران معتقدند كه 
؛ 152: 20؛ طباطبايي، ج297: 10، جمجمع البيانطبرسي، (به آن حضرت داده شده است »تورات«

 .)323: 15؛ آلوسي، ج228: 16؛ ابن عاشور، ج199: 30زحيلي، ج

خداوند چنـد كتـاب نـازل    «: پرسيد )ص(رسول خدانقل شده كه وي از  ابوذراز  واييدر منابع ر
تـورات ده   از نـزول  خداوند پيش«: آن حضرت در ادامه افزود. »كتاب 104«: پيامبر فرمود» كرد؟

 :38؛ قمـي، ج 44: 2؛ صدوق، ج72: 2؛ ورام، ج71: 74مجلسي، ج(»نازل كرد )ع(موسيصحيفه بر 
  .)53: 1مي، ج؛ هيث356

بنابراين نادرسـتي  . ستغير از تورات ا »)ع(صحف موسي«آيد كه  از روايت مذكور به دست مي
  .گردد با تورات اثبات مي »)ع(صحف موسي«در يكي دانستن  شاك ديدگاه
  

  رؤيت خدا.4
 )ع(موسـي و  سخن گفت )ع(موسيخدا با «: نويسد سوره اعراف مي 143استناد به آيه با  شاك
  (Schock, «Moses», vol.3, pp.423-424).كه خدا را ببيندكرد  درخواست

. مبني بر رؤيت خدا سخن بـه ميـان آورد   )ع(حضرت موسياز درخواست  شاك چنانكه گذشت
و  بـزرگ  پيـامبر  كـه  )ع(موسـى  :است اين آيد مى پيش كه سؤالى در پي اين سخن وي، نخستين
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 قابـل  نـه  و دارد مكـان  نه و است جسم نه كه خداوند دانست مى خوبى به و بود پروردگار العزماولو
  نيست؟ عادى افراد شأن در حتى كرد كه درخواستى چنين پروردگار از چگونه است، رؤيت

بـراي سـؤال مـذكور،     مفسـران  گرچـه . به اين سؤال پاسخ نگفته است در پژوهش خود شاك
 ،)84 :9؛ زحيلـي، ج 228: 2؛ بغـوي، ج 450: 2بـن عطيـه اندلسـي، ج   ا(انـد  گفته مختلفى هاى پاسخ
 از جمعـى  زيـرا  كـرد؛  قوم زبان از را تقاضا اين )ع( حضرت موسى كه است اين جواب ترين روشن

 خـدا  طـرف  از او و ،آورنـد  ايمـان  تـا  ببيننـد  را خـدا  بايـد  كه داشتند اصرار اسرائيل، بنى جاهلان
 ايـن  كه روشنى قرائن از .بشنوند كافى پاسخ همگان تا كند مطرح را تقاضا اين كه يافت مأموريت
 اين از پس )ع(حضرت موسىسوره اعراف،  155آيه  براساس كه است اين كند، مى تأييد را تفسير
  : كرد عرض ماجرا

﴿ŵُاأَت نَ ِكُ لَ  ابمَ  ل عَ ŵَاءُ  فَ فَ َّا السُّ    ﴾مِن
   ؟»رسانى مى هلاكت به دادند، انجام ما سفيهان كه عملى سبب به را ما آيا«

 شـايد  بلكه ،نداشت را تقاضايى چنين )ع(حضرت موسى تنها نه كه شود مى روشن جمله اين از
 و دانشـمند  افـراد  تنها ها آن نداشتند؛ منطقى چنين بودند رفته ميعادگاه به او با كه هم نفرى هفتاد

 بيـان كننـد كـه    خبـري  بـي  و جاهـل  توده براى را خود مشاهدات تا بودند اسرائيل بني نمايندگان
  ).311: 4، جالبيان ؛ طبرسي، مجمع534: 4طوسي، ج(داشتند پروردگار مشاهده پيشنهاد

  
 بحث نتيجه

 ،فراوان به عمل آوردهاز آيات قرآن استفاده  شاك دهد كه نشان مي» )ع(موسي«بررسي مقاله 
اوان نويسنده بـه  تسلط فر اين مطلب. قرآن استناد كرده است اي از و تقريباً براي هر مطلبي به آيه

در منابع اسـلامي اسـت، امـا اشـتباهات      وي گوياي تتبع بسيارش پژوهش. دهد قرآن را نشان مي
معتبر اسـلامي مربـوط بـه    نابع م دهد كه وي به همه اغماضي كه از او سرزده، نشان مي غيرقابل
را از  )ع(حضـرت موسـي  شاك مباحث خود در مـورد   .ترسي و يا اشراف نداشته استدس )ع(موسي

كدام از منابع اصـيل   ها استفاده كرده و به هيچ يري آنو از منابع تفس ،دهديدگاه اهل سنت نقل كر
نكـردن از منـابع شـيعي مشـكل      اسـتفاده . ده استهاي عالمان شيعه استشهاد نكر گاهشيعي و ديد
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اري از خاورشناسـان نيـز بـه چشـم     تنها در پژوهش او، بلكه در تحقيقات بسي اي است كه نه عمده
  .خورد مي

   



  123/"مقاله موسي"شاك در ايليپژوهش كرنشناسي  آسيب

  كتابنامه
 .كريم قرآن

   .العلميةدارالكتب : بيروت.  العظيم القرآن تفسير فى المعانى روح. ق.هـ1415 .محمودآلوسي، سيد
  .حياء التراث العربيدار إ: بيروت . القرآن تفسير فى التنزيل معالم .ق.هـ1420. مسعودبغوي، حسين بن 

  .حياء التراث العربيإ دار: بيروت .التأويل أسرار و التنزيل أنوار .ق.هـ1418. بيضاوي، عبداالله بن عمر
نشـر دفتـر   سسه بوسـتان كتـاب مركـز چـاپ و     مؤ: قم .مستشرقان و قرآن .ش.هـ1385 .زماني، محمدحسن

   .تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
  .مطبوعاتي اسماعيليان هسسؤم: جا بي .الميزان في تفسير القرآن .ق.هـ1393 .محمدحسينسيد طباطبايي، 
  .دانشگاه تهرانانتشارات : تهران .الجامع جوامع .ش.هـ1377.  فضل بن حسنطبرسي ، 

  .دارالمعرفة: بيروت .البيان عن تأويل آي القرآنجامع  .ق.هـ1412. طبري، ابوجعفر محمدبن جرير

  . العربى التراث حياءإ دار: بيروت .التبيان في تفسير القرآن .ق.هـ1413. طوسي، محمد بن حسن
  .دارالمصرية: ةقاهر .القرآن معاني .بي تا. فراء، يحيي بن زياد

  .الملاكدار: بيروت .من وحي القرآن .ق.هـ1419. فضل االله، محمد حسين
 و انتشـارات  چـاپ  سـازمان : تهران . الغرائب بحر و الدقائق كنز تفسير .ش.هـ1368. قمي مشهدي، محمد

  . اسلامى ارشاد وزارت
 .ةدارالدعو: مدينه .الوحي القرآني في المنظر الاستشراقي و نقده .ق.هـ1422. ماضي، محمود

حيـاء التـراث   دار إ: بيروت .الأطهار الأئمةلدرر أخبار  الجامعةبحارالأنوار  .ق.هـ1403. مجلسي، محمد باقر
  .العربى

  .سسه التمهيدمؤ: قم .التمهيد في علوم القرآن .ش.هـ1386. معرفت، محمدهادي

  .الكتب الاسلاميهدار: تهران .تفسير الكاشف .ق.هـ1424. مغنيه، محمد جواد
  .الكتب الاسلاميهدار: تهران .تفسير نمونه .ش.هـ1388. مكارم شيرازي، ناصر

  
  منابع غيرفارسي

Böwering, Gerhard, «Chronology and the Quran»,Encyclopaedia of the Qurān, Leiden: 

Brill, 2001. 



  1392، بهار 13مطالعات قرآني، سال چهارم، شماره/124

Robinson, Neal, «Jesus», Encyclopaedia of the Qurān, Leiden: Brill, 2003. 

Schock, Cornelia, «Adam and Eve», Encyclopaedia of the Qurān, Leiden: Brill, 2001.  

__________, «Moses», Encyclopaedia of the Qurān, Leiden: Brill, 2003. 
  

  مقالات
دانشـگاه آزاد  . مطالعـات قرآنـي  . »ناجيـل تمثيل؛ ابزار مشترك قرآن كـريم و أ «. االله اكبري دستك، فيض
  .43-21صص. 1392پاييز. 12شماره . 3دوره. اسلامي واحد جيرفت

 


	مطالعات قرآنی 13
	قبل از فهرست فارسی
	majale motaleat ghorani 13
	چکیده انگلیسی قرآنی 13
	قبل از فهرست انگلیسی


